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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۱۰- رشــته های عرض پارچه- تبهکاران- تیز و برنده 
۱۱- شــاعر دوره مشروطه- چاق و ســرحال- آشیانه 
جغــد ۱۲- طــلا- از درجــات نظامی- گوشــه ای در 
دستگاه ســه گاه ۱۳- تفاوت، ناســازگاری- شهری در 

استان فارس- از اندام تنفســی بدن ۱۴- زادگاه علی 
اســفندیاری- از نوازندگان برجســته و فقید سنتور در 
موسیقی ایرانی ۱۵- کتاب شیخ صدوق در زمینه فقه 

و احکام دین- ریشخند- تکرار حرفی 

افقی: 
 ۱- اختراع کننــده- مجموعه شــعری ســروده 
ســهراب ســپهری- حــرف انتخــاب ۲- درخت 
انجیر معابد- پریشــانی فکر- پیشــتاز لشــکر ۳- 
درخشندگی- بخش پایینی شلوار- غضب ۴- چاه 
عمیق- ســلاح جنگجــوی قدیــم- بلندترین قله 
دنیــا ۵- زادگاه امیرکبیر- چگونگــی انجام کاری 
در طول زمــان- مهم ترین ابزار ارتباطی ۶- خدای 
مصریان قدیم- انــدک- فروتنی ۷- بافتن- مرگ- 
فســت فود آبادانی ها ۸- نشانه مصدر جعلی- از 
جمهوری های آسیای میانه- مادر عرب ۹- آشفته 
و مضطــرب- بــزرگان- پولک ماهــی ۱۰- ارزش 
و اهمیــت- غیرتمنــد- قتلگاه ۱۱- مشگین شــهر 
سابق- مرتفع- همشیره ۱۲- به دنیا آمدن- هوای 
گرفتــه- انتهــا ۱۳- پرچم- هــر داروی نرم کننده 
مزاج- راه باریک و سرپوشــیده ۱۴- زبان رســمی 
ایرانیان- چرخ چاه- تنها ۱۵- ضمیر دوم شــخص 

مفرد- نافرمان- هیاهوی مردم در شادی 

عمودی: 
۱- از محبت سرکه ها ... می شود- بین المللی- 
ناسازگاری ۲- رمانی از گلی ترقی، بانوی نویسنده 
معاصر- یک حرف و سه حرف ۳- قطار- بالاترین 
حــد بلنــدی- مســتحق ۴- دیوانگــی- نهمین 
ماه ســریانی- در خانه صاحبش شــیر اســت ۵- 
دادگســتری قدیم- بدگویــی- فرمانــده ۶- مرغ 
همســایه- پــاره آتش- جانشــین هنرپیشــه در 
صحنه هــای خطرناک ۷- مجازات شــرعی- آب 
هدررفته- قل خوردن ۸- پرنده شب پرواز- عامل 
تســهیل کننده فرآیندهای سوخت وســاز در بدن- 
منقار پرنــده ۹- ضیافت- حــواری خائن- مردار 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تجربه ۵۶ مخاطره  طبیعی
 در ایران

ایلنا: سخنگوی ســازمان مدیریت بحران 
کشــور اعلام کرد: «بیــش از ۵۶ مخاطره 
طبیعی در کشــور ما تجربه شــده است 
که نشــان دهنده تنوع بــالای مخاطرات 
اســت؛ مانند سیل، زلزله، موج گرما، موج 
سرما، فرونشســت زمین، توفان، بهمن و 
دیگر پدیده ها». حســین مظفــری درباره 
عمده تریــن حوادث در کشــور گفت: «در 
کشــور ما، بیشــترین حوادثی که منجر به 
خسارت شده اند، ســیلاب بوده است. در 
برخی سال ها، مانند سال ۱۳۸۲ که زلزله 
بــم اتفاق افتــاد  یا ســال ۱۳۹۶ که زلزله 
کرمانشاه رخ داد یا ســال ۱۳۹۱ که زلزله 
ارســباران در آذربایجان شرقی را داشتیم، 
در این ســال های خاص، زلزله بیشــترین 
خســارت را وارد کرده اســت. اما در دیگر 
ســال ها، عمدتــا ســیلاب عامــل اصلی 
خسارات بوده اســت». او افزود: «پس از 
آن، خشک ســالی و تنش آبی نیز در زمره 
حوادثــی هســتند که در ســال های اخیر 
شدت و رشد بیشتری پیدا کرده اند. به  طور 
کلی، موضوعات مرتبط با ســیلاب، آب و 
تنش آبی، در ســال های اخیر بسیار مهم 
بوده انــد». به گفته او، زلزلــه هم اگرچه 
به لحاظ تعداد، رخــداد بالایی دارد، ولی 
عمدتا زلزله هــای کوچک مقیاس زیر پنج 
ریشــتر هســتند. این نوع زلزله ها در سال 
تعداد بسیار زیادی دارند و در نقاط مختلف 
کشور رخ می دهند، چراکه بخش بزرگی از 
ســطح کشور ما یا روی گسل ها واقع شده 
یــا در حریم گســل ها قــرار دارد. این امر 
موجب شده حجم زلزله ها نیز بیشتر باشد. 
مظفری با بیان اینکه برخی از اتفاقات هم 
به دلیل تغییرات اقلیمی که در سال های 
اخیر رخ داده، به تدریج شدت بیشتری پیدا 
کرده اند، توضیح داد: «اتفاقاتی مانند موج 
گرما در تابســتان و موج سرما در زمستان 
که معمــولا رخ می دهند؛ ایــن پدیده ها 
ناشــی از همان تغییرات اقلیمی هستند 
که شــدت آنها در چند سال اخیر افزایش 
یافته اســت». سخنگوی سازمان مدیریت 
بحران کشــور تأکید کرد: «در همین راستا، 
تدابیــر و اقداماتــی نیز طراحــی و اجرا 
شده اند و تلاش شده است گزارش دهی و 
اطلاع رســانی متناسب با آن انجام شود». 
او درباره آمادگی عمومــی مردم در برابر 
حوادث هم گفت: «میزان آمادگی عمومی 
یک مفهوم نســبی اســت و بایــد با یک 
معیار مشخص سنجیده شود. حالا چون 
مقیاس سنجش مشخصی در حال حاضر 
تعریف نشــده است، می توان گفت که به 
دلیــل تنوع بالایی که در کشــور به لحاظ 
مخاطــرات طبیعی وجود دارد، شــرایط 
خاصی داریم». او ادامه داد: «سعی بر آن 
بوده است که نهادهای مرتبط با آموزش 
و فرهنگ ســازی از جملــه صدا  و ســیما، 
جمعیــت هلال احمر، اورژانــس، وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت علوم، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر 
نهادهایی که در این حوزه فعال هســتند، 

این تنوع مخاطرات را در نظر بگیرند».

خبر روز یادداشت

روزنامــه «شــرق» در پی شــکل گیری کمپین مردمی 
«جنگ نه، زندگی»، نشســتی خبــری با حضور جمعی از 
فعالان مدنی، اعضای تشکل های مردم نهاد و نمایندگان 
انجمن های مختلف برگزار کرد. این کمپین  در واکنش به 
تحولات اخیر منطقه و با هدف ترویج صلح، همبســتگی 
و مقاومت مدنی در برابر جنگ افروزی شکل گرفته است. 
نشســت با طرح این پرسش آغاز شــد که ایده  محوری و 
زمینه  شــکل گیری این حرکت مردمی چه بوده و چگونه 
توانسته اســت طیفی متنوع از نهادها و کنشگران را گرد 
هم آورد؟ در این نشست، شرکت کنندگان با تشریح ابعاد 
فکری و عملی کمپین، از تلاش برای ســاخت شــبکه ای 
پایدار و مبتنی بر کنش جمعی ســخن گفتند. محورهایی 
همچون دفــاع از زندگی و محکومیــت صریح حملات 

نظامی به ایران، از  جمله پیام های اصلی این حرکت معرفی شد. این کمپین با انتشار یک بیانیه  اولیه، 
آغاز و سپس با استقبال و همراهی تشکل های متعددی در داخل و خارج کشور گسترش یافت. آنچه 
این نشست را برجسته می کرد، تأکید بر صدای مستقل جامعه مدنی و تلاش برای هم افزایی نیروهای 
مردمی در قالب یک حرکت اعتراضی فراگیر و صلح طلب بود. شیما وزوایی، از انجمن نیکوکار معین، 
درباره  ایده  مرکزی و نحوه  شــکل گیری این حرکت مردمی با شــعار «زندگــی برای همه، جنگ برای 
هیچ کس» چنین توضیح داد: «این حرکت دارای دو بُعد مهم اســت: نخســت آنکه شــبکه ای برای 
همبستگی ایجاد می کند و بستری برای اقدام فراهم می آورد. دعوت اولیه  نیز بر پایه  همین همبستگی 
و اقدام فوری انجام شــد. داســتان از جایی آغاز شــد که جمعی از فعالان مدنی که در شــبکه های 
نهادهــای مدنی، اتحادیه ها، تشــکل های صنفی و انجمن های علمی فعــال بودند، در دوران جنگ 
۱۲روزه گرد هم آمدند و درباره این پرسش که چه می توان کرد، به گفت وگو نشستند. پس از آتش بس 
موقت -که البته شــکننده به نظر می رســید- این افراد به  صورت پایدارتــر در کنار هم قرار گرفتند و 
ایــن حرکت را با پیام محوری «زندگی برای همه، جنگ بــرای هیچ کس» بنیان نهادند. دعوت اولیه، 
حاصل یک تلاش و تولید مشــترک بود». او در ادامه دربــاره محورهای اصلی این حرکت تأکید کرد : 
«این حرکت چهار محور اساســی دارد که نتیجه  توافق طیفی از فعالان است. محور نخست، زندگی 
در برابر جنگ اســت؛ با این پیام که جنگ، ضد زندگی است. محور دوم، تأکید بر آن است که جامعه  
ایران خواهان زندگی اســت و توان بهبود زندگی جمعی خود را دارد و این ظرفیت باید به رســمیت 
شــناخته شود. پیام سوم، محکومیت صریح حمله  نظامی اســرائیل به ایران است که ایالات متحده 
نیز در ادامه به آن پیوســت. پیام چهارم، مخالفت و ایســتادگی در برابــر جنگ افروزی و نظامی گری 
اســت؛ نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه و در پیوند با جنبش های جهانی ضد جنگ. این به آن 
معناست که باید در برابر سیاست مرگ ایستاد و به سیاست زندگی بازگشت. برای نهادهای مدنی  این 
موضوع اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا فلسفه  وجودی آنها  بر پایه  همین ارزش هاست. این نهادها وجوه 
گوناگون زندگی، نظیر حفاظت از محیط  زیست، کنشگری علمی و اجتماعی  را دنبال می کنند». وزوایی 
درباره روند شــکل گیری کمپین  گفت: «در ابتدا، یک متن دعوت نامه  مشترک تدوین شد که تعدادی از 
تشــکل های اولیه آن را امضا کردند. این بستر به  تدریج زمینه  مشارکت تشکل های بیشتری را فراهم 
آورد و دایره  همراهان گسترش یافت. از آنجا که این حرکت بر پایه  همبستگی شبکه ای استوار است، 
حفظ اســتقلال تشکل ها در آن اهمیت داشت. بر همین اساس، بیانیه های مستقلی نیز منتشر شد و 
متــن اولیه به تنهایی باقی نماند». او درباره جذب مشــارکت های منطقه ای هم گفت: «در ادامه  کار، 
یک فراخوان عمومی منتشــر شــد. برخلاف روند رایج که معمولا پس از صدور بیانیه، فرایند خاتمه 
می یابد، این حرکت کوشید تا بستری برای فعالیت های شبکه ای فراهم آورد که استمرار داشته باشد 
و در گذر زمان نیز تکامل یابد و اقدامات تازه ای از دل آن برآید. این حرکت صرفا یک بیانیه نبود، بلکه 
تلاشی برای همبستگی و کنش های پیوسته بود». وزوایی همچنین درباره  فعالیت های پیرامونی این 
حرکت گفت: «در بازه زمانی مشخصی، یعنی بین ۲۲ تا ۳۰ تیرماه، برنامه هایی طراحی شد تا تشکل ها 
اقدامات مســتقل خود را اجرا کنند. به  نظرم  دو نکته در این کمپین اهمیت دارد: نخست آنکه تلاش 
شد این حرکت، صدای خودش باشد. اصطلاح جامعه  مدنی در جریان این جنگ و دیگر جنبش های 
اجتماعی بسیار تکرار شده است. هر کمپین یا تمرینی برای ائتلاف سازی میان تشکل ها، اقدامی مثبت 
محسوب می شــود؛ زیرا امکان شنیده شــدن صداهای خاموش، مســتقل و کمتر دیده شده را فراهم 
می کند. افرادی که در جنبش های مختلف فعال  هستند، می توانند از طریق این نوع حرکت ها صدای 
خود را بیان کنند. حتی انتقادهایی که به چنین حرکت هایی وارد می شود، زمینه ای برای بازنگری در 

کارکرد جامعه  مدنی فراهم می  کند».

گفتمانی تازه از ائتلافی مردمی
پیام روشــنفکر، از انجمن جامعه شناسی ایران، نیز در پاسخ به پرسشــی درباره  بن مایه  فکری این 
حرکت گفت: «توجــه به مقوله  زندگی و محور قرار گرفتن آن در حرکت های مدنی ایران، پیشــینه ای 
طولانی دارد. اگر بخواهیم با مفاهیم جامعه شناختی این موضوع را تحلیل کنیم، می توان گفت تولید 

زندگی را باید در سه ساحت حاکمیت، بازار و جامعه  مدنی 
بررســی کرد. در عرصه  حاکمیت، تولیــد زندگی در قالب 
ادبیات رفاه اجتماعی و توســعه  پایــدار معنا می یابد. در 
بخش خصوصی، این تولید با مفاهیمی همچون کارآفرینی 
و نوآوری همراه اســت. اما در جامعه  مدنی، ما با ساخت 
و بازتولید مفاهیم سر و کار داریم. برای نمونه، سازمان هایی 
که برای معلولان، کودکان کار یا بیماران فعالیت می کنند، 
در تلاش اند تا صداهای به  حاشیه  رانده شده را بازگردانند. 
بنابرایــن مفاهیمی همچــون ادغام اجتماعــی، عدالت 
اجتماعی، مراقبت  و اخلاق مراقبت در جامعه  مدنی تولید 
و تقویت می شــوند». او ادامه داد: «بدیهی است که همه 
انجمن ها و تشــکل هایی که در ایــن حرکت حضور دارند، 
لزوما از یک منظر واحد برخوردار نیستند. با این حال، به  نظر 
می رسد  اغلب این نهادها زندگی را به  عنوان محور نگاه خود برگزیده اند و نوعی مفهوم مشترک میان 
آنها شکل گرفته است که موجب شده حول آن گرد هم آیند. گفت وگوهایی که شکل گرفته نیز نشان 
می دهد این حرکت در حال ســاختن گفتمان هایی تازه است که استمرار خواهند یافت. در حال حاضر 
همین مقدار به ذهنم می رسد، شاید سایر همکاران نیز مواردی را اضافه کنند». پیام روشنفکر در تکمیل 
دیدگاه خود افزود: «اگر بخواهیم تفکیکی میان حرکت های توده ای و نخبه گرا قائل شویم، به  نظر من 
ایــن حرکت در نقطه  میانی قرار دارد؛ نه صرفا توده ای و نه صرفا نخبه محور. زمانی  که تشــکل هایی 
مانند بازنشســتگان صنعت نفت در رامهرمز، معلمان بازنشسته در شهری دیگر، انجمن های مربوط 
به بیماری های خاص، صدای زنان افغانســتان یا انجمن های محیط  زیســتی بلوچ ها و جنگلبانان در 
سردشــت کنار هم قــرار می گیرند، این ترکیب نه فقط متکی به نخبگان اســت و نه یک حرکت صرفا 

توده ای، بلکه ائتلافی از مردمانی است که به شکل متشکل کنار هم ایستاده اند».

تجربه یک جنگ ویرانگر
محمد ایرانمنش از شــبکه کمک نیز درباره  نحوه  انسجام نهادها و افراد پیرامون ایده  این حرکت 
توضیح داد: «متنی که ارائه شــد، از دید ما دقیق، ظریف، حساب شــده و در عین حال ســاده بود؛ اما 
در بســیاری موارد به درســتی خوانده یا درک نمی شــد. این متن از چنان تکثری برخوردار بود که از 
گرایش های چپ تا راســت و نیــز میانه روها را در بر گرفت؛ چرا که موضوع جنگ، یک مســئله  ملی 
است. ما تجربه  یک جنگ ویرانگر را پشت  سر گذاشته ایم و هنوز پس از بیش از ۴۰ سال، تبعات آن را 
احســاس می کنیم. درباره همراهان خارج از کشور، برخی بلافاصله حمایت کردند و برخی دیگر نیاز 
به توضیح بیشتری داشتند و برخی نیز حساسیت هایی درباره  کشور خود داشتند. برای نمونه، یکی از 
کنشــگران بین المللی که مشغول فعالیت درباره  غزه بود، فرصت همراهی نداشت ولی علاقه مندی 
خود را برای همکاری در آینده اعلام کرد». به گفته او: «تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در مناطق 
محروم با  مردم در ارتباط مســتقیم هســتند. به  نظر من، نباید فقط مدیران یا اعضای هیئت مدیره  این 
نهادها فعال باشــند، بلکه باید ارتباط با اعضای عادی نیز برقرار شود. هرچند زمان اندک بود و تصور 
عمومی چنین نبود که باید به آنها مراجعه کرد، اما در حقیقت باید به ســراغ توده  مردم رفت تا این 
حرکت مردمی تر شود. از سوی دیگر، نخبگان نیز نیاز به بازتعریف دارند. نخبگان الزاما کسانی نیستند 
که تحصیلات عالی یا تخصص دارند؛ برخی از مردم مهارت های خاصی دارند و درعین حال، جزء مردم 
عادی محسوب می شوند ». او ادامه داد: «تلاش زیادی شد تا تشکل های متعدد و متکثری در کنار هم 
قرار بگیرند و مشــارکت کنند که به  نظرم اتفاقی منحصر به فرد بود. یک موجود جدید متولد شــده و 
باید از این موجود متولدشده مراقبت کرد. واقعیت این است که حالا نه الزاما همه تشکل ها، اما فکر 
می کنم بیشــتر آنها در ذهن شان این سؤال هست که نتیجه این کارزار چه بود؟ یعنی فکر می کنم در 
ذهن همه این فعالان سؤالاتی هست که ما باید با آنها ارتباط بگیریم، ببینیم واقعا چه فکر می کنند. 
این ســؤال که مطرح شــد -اگر دوباره جنگی رخ دهد، آیا آنها به این مسیر ادامه می دهند یا نه - به 
نظرم ســؤالی  است که بیشتر باید از خود آنها پرسیده شود. به  عنوان کسی که امضا داده ام، احساس 
می کنم وظیفه دارم با این افراد تماس بگیرم، آمادگی ذهنی ایجاد کنم و یادآوری کنم که امضای این 

بیانیه به معنای پایان کار نیست».

فاجعه ای در بطن زندگی
سهیلا بابایی از انجمن حقوق کودکان نیز درباره  گستره  این حرکت چنین گفت: «در میان تشکل ها 
و افراد پیوسته به این حرکت، تنوع و فراگیری درخور توجهی وجود داشت. بخشی از فعالیت های ما 
بر تأثیر جنگ بر کودکان متمرکز بود. اگرچه چنین رویدادهایی شاید در مناطق مرزی سابقه داشته اند، 
اما تجربه آن در تهران بی سابقه بود. فاجعه جنگ در بطن زندگی شهری تهران احساس شد  و همین 
امر سبب شد افراد بیشتری به انجمن ما بپیوندند. جامعه احساس کرد نیاز به صلح دارد؛ چراکه به 
 صورت مســتقیم با تهدید جنگ مواجه شده بود. در مقایسه با دیگر فجایع نظیر زلزله، این حرکت از 

گستردگی بیشتری برخوردار بود؛ زیرا فراگیرتر و عمومی تر بود».

چهاردهم مرداد، صدور فرمان مشروطه
 و انبان تجربیات خاک خورده

۱۴ مرداد، روز صدور فرمان مشروطه را باید نقطه عطفی در تاریخ سیاسی-
اجتماعی نویــن ایران قلمداد کرد. روزی که ایرانیان، از پس ســپری کردن 
مبارزات چند دهه ای علیه ساختار متمرکز قدرت، در قرابت ذهنی خود با مفاهیم 
متجددانه، آرمان ذهنی نوینی را محقق کردند. به این اعتبار آنچه امروزه از اهمیت 
بالقوه ای برخوردار است، رجوع به قلب تاریخ پرفراز و نشیب ایران عصر مشروطه، 
نیروهــای اجتماعی حاضر در صحنه، تقابل نهادهــای قدرت و حضور و دخالت 

نیروهای خارجی در عرصه سیاست ایران است.
گرچه رویدادهای پس از صدور فرمان مشــروطه، اختلافات، درگیری ها، حذف 
و ترور فیزیکی در دوره های اول و دوم مجلس شــورای ملی و مقارن شــدن دوره 
سوم مجلس شورای ملی با جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای بیگانه، 
جملگی خاطــرات به غایت تلخی را در حافظه جمعی جامعــه ایرانی رقم زده 
است، اما نباید از نظر دور داشت که ذیل همین خاطرات تلخ، تجربیات سترگی نیز 
به منصه ظهور رسیده است؛ تجربیاتی که هم جامعه روشنفکران را در دوره دوم 
مشــروطه به بازخوانی و بازکاوی انتقادی نظامــات فکری، معرفتی و عملکردی 
خود در مشــروطه اول واداشــته اســت و هم مدل نوینی را (براساس اقتضائات 
عرصه زیســت سیاســت) پیش روی نظام حکمرانی ایران قرار داد. در دل همین 
تجربیات ســال های آغازین به پیروزی رسیدن مشروطه است که با شعله ورشدن 
نزاع دو نهاد مهم اثرگذار در صحنه سیاســت در ایران (یعنی سلطنت و مجلس) 
و بــا تندروی های هر دو ســوی میدان و صد البته دخالــت عوامل خارجی، ایران 
قجــری ضعیف تر از هر زمان دیگری ناتوان و درمانده شــده اســت. در این میان 
آمالــی همچــون آزادی، قانون گرایــی، امنیت و دموکراســی همچون مفاهیمی 
ســیال میان نیروهای حاضر در صحنه سیاســت ایران دست به دست می شد؛ اما 
آنچه تحقق می یافت هیچ بهره ای از آن آمال متعالی نداشــت. بی جهت نیست 
که فردی همچون سیدحســن  تقی زاده، سال ها بعد از تجربه تلخ شکست آرمان 
مشــروطه خواهان (در حالی که خود یکی از نیروهای تندرو در مجلس های اول 
و دوم بــود)، بــه تلخی اعتراف می کنــد که اگر عرصــه را آن گونه بر محمدعلی 
شــاه تنگ نمی کردیم، نه مجلســی به توپ بسته می شــد، نه مفاخری همچون 
ملک المتکلمین و صور اســرافیل را در نزاع دو جریان رقیب، بی رحمانه از دست 
می دادیــم و نه بیگانگان از متاع نامبارکی که دوخته بودند، آن بهره های شــوم را 
می ستاندند. سرریز تمام آن تیره روزی ها، نتایج تأسف بار خود را در بحبوحه جنگ 
جهانی اول، آنجایی آشــکار کرد که دولت های روس، انگلیس، عثمانی و آلمان، 
بی توجه به اعلان بی طرفی ایران، شــمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران را عرصه 

تاخت و تاز خود قرار دادند.
با وجــود آنکه مدل نوین حکمرانی (گذار از آزادی و قانون گرایی به اســتقرار 
دولتــی مقتدر و کارآمــد در دوره پهلوی اول)، آغازگــر دوره جدیدی از بحران ها 
شــد، اما رخدادهــای این دوره را نیز باید در یک پیوســتار تاریخی مورد بازکاوی و 
بازاندیشــی انتقادی قرار داد. آنچه روشنفکران این دوره از آن به  عنوان «ضرورتی 
تاریخــی» (کــه از دل تاخت و تازهای قوای بیگانه در خــاک ایران، حکومت های 
ملوک الطوایفی و شورش های گاه و بیگاه ایلات، ناامنی راه ها و گردن کشی راهزنان، 
بی معناشدن اقتدار حاکمیت مرکزی در تهران و دیگر عواملی که ثبات و امنیت را 
به واژگانی میان تهی و دور از دسترس مبدل کرده بودند، برآمده بود) یاد می کنند، 
دقیقا ترجمان نتایج خســارت بار و تیره روزی هایی اســت کــه چنین فضای عینی 
آشوبناکی به ارمغان آورده بود. در نهایت آنچه در مرور خاطرات تاریخ نوین ایران 
از اهمیت بالقوه ای برخوردار اســت، نه حسرت بر تلخ کامی ها و شکست ها، بلکه 
نظر بر انَبان معرفت انباشــته از تجربیات پیشین (تداخل عملکرد نهاد سلطنت با 
مجلس شورای ملی در دوره اول مشــروطه و یکدست شدن نهاد قدرت در دوره 
دوم مشــروطه)، برای بهره گیری در ارائه طرحی «بسامان» برای نظام حکمرانی 
در مدار قدرت و «مدل ایدئال» در مدار سازه های اجتماعی ساختارهای اجتماعی 
جامعه اســت. امری که تا به امروز فقدان آن به دلیل عدم بهره مندی از عقلانیت 
نهادینــه و انقطاع ذهنی ما از درکی تاریخی از دوره ای به غایت مهم و ضروری در 
تاریخ ایران، به وضوح احساس شــده و گسستی گفتمانی را رقم زده و زمینه های 
به فعلیت درآمدن آن هرگز محقق نشــده است. هرگز گمان نبریم که مرور تاریخ، 
فقط یادآوری کسالت بار آمد و رفت سلســله ها و شناخت نام ها و مرور خاطرات 
گذشته اســت. تاریخ، در نهانخانه خود، رازهای سر به مهر بسیاری را در دل دارد 

که عیان سازی آنها، بهره های بسیاری را برای ایران امروز به ارمغان خواهد آورد.

فعالان مدنی در نشست خبری «شرق» با موضوع کمپین «جنگ نه، زندگی» اعلام کردند 
مردم جنگ ویرانگری را پشت سر گذاشته اند و حالا وقت ائتلاف مردمی است

مشق همبستگی
جامعه احساس کرد نیاز به صلح دارد؛ چراکه به  صورت مستقیم با تهدید جنگ مواجه شده بود 

پژوهشگر مسائل ایران
محمد آخوندپور امیری


